
نظام تعليم‌وتربيت ما مبتني بر نگرشــي از توسعه 
شــكل گرفته اســت كه روي آموزش بيشتر تأكيد 
مي‌كند. اما تعريف آموزش در اين نگرش به آموزش 
علوم تجربي محض منحصر و محدود اســت و علوم 
انساني و اجتماعي در آن جايي ندارد يا حداكثر درجة 
دو و كم‌اهميــت تلقي مي‌شــود. از چنين منظري، 
ريشــة اصلي توســعه‌نيافتگي جامعة ما در فقدان 
دانــش و مهارت‌هاي لازم براي تســلط بر طبيعت 
و بهره‌برداري از منابع آن، رشــدنيافتگي فناوري و 
صنعت براي توليد كالا و خدمات، و يا فقدان دانش 
لازم براي غلبه بر بيماري‌هاست. به همين دليل نيز 
در اين نظام آموزشــي رشته‌هاي رياضي ـ فيزيك‌، 

علوم‌تجربــي و درس‌هايــي چون زيست‌شناســي، 
فيزيك، شيمي، رياضي و زمين‌شناسي از اهميت و 
منزلت بســيار بالايي برخوردارند. مدرسه و خانواده 
هردو بر اين رشــته‌ها و درس‌هــا تأكيد مي‌كنند. 
آموزشــگاه‌هاي خصوصي و منابع كمك درسي نيز 
بيشــتر حول چنين رشــته‌ها و درس‌هايي شكل 

گرفته‌اند.
براســاس چنين نگرشي به توســعه، برنامه‌ريزان 
اقتصادي ـ اجتماعي نيز بازار كار را به شكلي سامان 
داده‌انــد كه تقاضــا و نياز براي جذب و اســتخدام 
فارغ‌التحصيلان چنين رشــته‌هايي حــرف اول را 
مي‌زنــد. نگاهي به تركيب، تخصــص و تحصيلات 
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مســئولان رده‌هاي متفاوت اجرايي و قانون‌گذاري، 
شــوراهاي شــهر و حتي مســئولان دســتگاه‌ها و 
نهادهاي آموزشــي، چون آموزش‌وپرورش و آموزش 
عالي طي سال‌هاي متمادي نشان مي‌دهد، اكثريت 
قريب‌به‌اتفــاق آن‌هــا فارغ‌التحصيلان رشــته‌هاي 
رياضي، فني، مهندسي و علوم‌تجربي بوده و هستند. 
اكنون و پس از گذشت چند دهه از در پيش‌گرفتن 
اين رويكرد تك‌بعدي و يكسويه در نظام آموزشي و 
اجتماعي، جا دارد به ارزيابي دستاوردها و پيامد‌هاي 
آن بنشينيم تا چنانچه درستي اين رويكرد مشخص 
و معلوم شــد با قوت و قدرت بيشــتري به آن ادامه 
دهيم و چنانچه دريافتيم دســتاوردي نداشته و به 
خطا رفته‌ايم، صادقانه اشتباه خود را بپذيريم و تغيير 
و تعــادل در رويكرد نظام آموزشــي و اجتماعي را 

به‌طور جدي در دستور كار قرار دهيم. 
واقعيت اين اســت طي همة اين سال‌ها كه تأكيد 
اصلي را بر آموزش علوم محض گذاشــته‌ايم، نه‌تنها 
پيشــرفت قابل توجه و چشمگيري نداشته‌ايم، بلكه 
با تخريب محيط‌زيســت، اســتخراج بي‌روية منابع، 
آلودگي هوا و كمبود آب، بر مشــكلات و مسائل در 

اين زمينه‌ها نيز افزوده‌ايم.
 از ســوي ديگــر، ايــن تأكيد و توجــه افراطي و 
يكســويه به آموزش علوم محض موجب شده است، 
دانش‌آموختــه‌گان و فارغ‌التحصيلان و به تبع آن‌ها 
جامعه از نظر اخلاق اجتماعي ســقوط كنند و حتي 
گرفتار نوعي بحــران اخلاقي شــوند، به‌طوري كه 
احساس مسئوليت و تعهد اجتماعي فارغ‌التحصيلان و 
نيز شهروندان به شدت تنزل يافته است. قانون‌شكني 
و قانون‌گريزي سكة رايج شــده است. افزايش آمار 
پرونده‌هــاي محاكم قضايي به حــدود 15 ميليون 
)هرخانــواده 4 نفره بيش از يــك پرونده(، افزايش 
آمــار زندانيان، نزاع‌ها و قتل‌ها، افزايش آمار طلاق و 
از ‌هم‌گســيختگي خانوادگي، كودكان كار و خيابان، 

مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصيلان المپيادي، رشد 
آمار ســرقت و اختلاس به‌ويژه فساد و جرايم مالي 
برخي از كارمندان عالي رتبه افزايش نابرابري، شكاف 
طبقاتي، تبعيض، نفع‌طلبي، سودجويي، تظاهر، ريا، 
نفــاق، دروغ، بي‌اعتمــادي، خودخواهي و... همگي 
پيامدهاي آسيب‌زا، زيانبار، و بيگانه‌ساز اين رويكرد 

آموزشي يكسويه‌اند.
رويكرد آموزشــي يكســويه و تك‌بعدي موجب 
شده اســت، خروجي‌هاي نظام آموزشي ما افرادي 
نااميدتر، بي‌انگيزه‌تر، مادي‌تر،  ناراضي‌تر، فردگراتر، 
بي‌هويت‌تر و به‌طور كلي بي‌اخلاق‌تر باشند. به همين 
دليل ضرورت دارد، نظام آموزشي از رويكرد يكسوية 
تأكيد بر آموزش‌ علوم محض دست‌ بردارد و آموزش 
اخلاق اجتماعي و مهارت‌هاي زندگي را هدف اصلي 
و اولية خود قرار دهد. چرا كه نسل امروز و فرداي ما 
پيش و بيش ‌از يادگيري خواندن و نوشــتن، جدول 
ضرب و چهار عمل اصلي يا شناخت فتوسنتز، رشد 
گياهــان، تبخير و جوش‌آمــدن آب و... به آموزش 
راست‌گويي و صداقت، وفاداري، اعتماد، امانت‌داري، 
انصاف، كمك و همي‌اري، دگرخواهي، مدارا، تحمل 
و بردباري، پرهيز از خشونت، گذشت، صبر، ‌تظاهر 
نكردن، گفت‌وگو، پذيرش خطا و اشتباه، نقدپذيري، 
استقبال از تغيير، پيشداوري نكردن، شادي و نشاط، 

و دوستي و عشق نياز دارد.
»رشــد آموزش علوم اجتماعي« بــا چنين درك 
و دريافتي از مســئلة آمــوزش، به‌ويــژه در حوزة 
علوم‌انساني و اجتماعي، در اين شماره  طي چندين 
مقالــه، مطلب و يادداشــت، بــا عنوان‌هايي نظير 
»مســائل آموزش‌وپرورش امروز ايران«، »مشــكل 
توسعه‌نيافتگي ما كجاست؟«، »بحران در راه است«، 
»علاقة اجتماعي، سازة بنيادي اميد اجتماعي« و نيز 
»مهارت‌هاي اجتماعي زندگي آينده« اين بحث را به 

تفصيل پي‌ گرفته است.
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